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مطمئنم داستانی که برایتان تعریف می کنم، به نظرتان باورنکردنی 
می رســد. می دانــم. عجیب هم نیســت؛ چون داســتانی اســت 
سرشــار از ســفر به آن ســر دنیا، سرشار از تندبادهایی که عقل 
از سر دلاورترین مردان روزگار می پراند، سرشار از جزیره های 
گم شــده و شــب زنده داری زیر نور میلیون ها ســتاره. برای من 
هــم، اگــر با چشــمان خودم ندیده بــودم و با پاهــای خودم نرفته 

بودم، باورکردنی نبود.
امــا می توانم بهتان اطمینان بدهم چیزی که اینجا می خوانید، 
کاملاً راست است؛ همان قدر راست که آب دریا شور است و 
آسمان آبی. و اینکه سیاه ترین چشم هایی که در زندگی ام دیده ام، 
در چهــره ی پیرزنی به نــام دورا، در باربــادوس، بود. می دانم که 
هنوز من را نمی شناسید؛ ولی خواهید دید که من هرگز دروغ 
نمی گویــم. نه اینکه پدر و مادرم این را یادم داده باشــند )آن ها 
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را هیچ وقــت ندیــده ام(؛ بلکه چون بعد از نشست وبرخاســت با 
دروغ گوهایــی از هر قماش، فهمیده ام که دروغ فقط برای یک 
نفر دردسر می آفریند: برای کسی که می گویدش. حرفم را باور 
کنید. با دروغ هیچ وقت به جایی نمی رسید؛ هرچقدر هم که آن 
دروغ به نظرتان خوب برسد. دیر یا زود، سروکله ی کسی پیدا 
می شود که حقیقت را می داند و بعد آن قدر به دردسر می افتید 

که آرزو می کنید دهنتان را بسته نگه داشته بودید.
امــا درس اخــلاق را بگذاریــم برای بعد. فعلاً فقط هشــداری 
بهتــان می دهم: اگر با مــن می آیید، باید حواس جمع و تیزهوش 
باشید؛ چون به جاهای خطرناکی سر می زنیم؛ جاهایی که در آن ها 
با آدم هایی آشنا می شوید که چندان اهل نیستند. من در طول 
ســفر راهنمایی تــان می کنم و بهتر اســت به حرفــم گوش کنید؛ 
چــون در این ســفر هر اشــتباهی گران تمام می شــود و فرصت 
دوباره ای در کار نیســت. برای شــروع، یکی دو تا توصیه بهتان 

می کنم که همه جا به دردتان می خورد:
یک: هرگز توی غذاخوری ها پشت به در ننشینید.

دو: وقتــی آدم جدیــدی را بهتــان معرفــی می کننــد، هرگز نفر 
اولی نباشــید که دهنش را باز می کند. بهتر اســت طرف مقابل 
مدتی حرف بزند تا وقتی که دیگر نداند چه بگوید. بعد سکوت 
آزاردهنده ای حاکم می شود و دقیقاً بعد از آن سکوت، اگر بتوانید 
کمی بیشــتر ســاکت بمانید، آن آدم چیز مهمی بهتان می گوید؛ 

رازی که می توانید بعدها ازش استفاده کنید. دلیلش این است 
که دزدان دریایی از ســکوت متنفرنــد. آن ها آدم های دعوایی و 

پرسروصدایی هستند و از فکرکردنِ زیاد خوششان نمی آید.
چــون )یــادم رفــت بگویــم؟( ایــن داســتان دربــاره ی دزدان 
دریایی است؛ با کشتی ها و چشم بندها و پاهای چوبی و گنج های 

پنهانشان.
می دانــم! می دانــم! حتمــاً می گوییــد کــه این هــا را هــزار بــار 
شــنیده اید. خــب، می توانــم به جرئــت بگویــم کــه نــه. این یکی 
بی بروبرگــرد عجیب ترین داســتانی اســت کــه دربــاره ی دزدان 
دریایی می شنوید؛ حتی اگر هزار سال عمر کنید و دوردست ترین 
بندرهــای دریــای کارائیــب را زیــر پــا بگذاریــد و بــه حرف های 
هرکســی کــه چیــزی بــرای تعریف کــردن داشــته باشــد، گوش 

بدهید. می توانم قسم بخورم.
هرگــز نــه ناخدایی مثل باراکــودا1 وجود داشــته و نه ماجرایی 
مثــل ماجــرای ما. هیچ کس هم بهتــر از من کــه از اولش بودم، 

نمی تواند آن را برایتان تعریف کند.
از اول... بله... همه چیز... دقیقاً این جوری شروع شد.

1. Barracuda
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ناخــدا باراکــودا از اتــاق فرماندهــی داد زد: »ای ماهیگیرهــای 
دزد  گذاشــته اید  را  خودتــان  اســم  شــیرین!  آب  خاک برســرِ 
دریایــی؟ به جــان خــودم اگــر کســی جایــش را ترک کنــد، روی 
دکل از شســت دســت آویزانــش می کنــم!1« همــه ی خدمه ی 
کشتیِ »کروس دل ســور«2 توی چکمه هایشان از ترس به خود 
لرزیدنــد. باراکودا دزد دریایی ای بود که دزدهای دریایی ازش 
می ترسیدند. باهوش و بی رحم بود و از اینکه دوستی نداشت، 
به خودش می بالید. صورتش پر از جای زخم بود و دست راست 
هــم نداشــت. به جایــش یک قــلّاب گنــده و زنگ زده داشــت. 
هیچ کس هیچ وقت جرئت نکرده بود از او بپرسد که دستش را 
کجا از دســت داده. برای همین، افســانه های زیادی دراین باره 

دهن به دهن می چرخید.
نونیو3، پیرمرد اسپانیایی که هفت دریا را پشت سر گذاشته 

1. یکی از شکنجه های رایج در قرون  وسطا. م.
2. Cruz del sur  3. Nuño

بود، دل به دریا زد و گفت: »ولی ناخدا، ده روز بیشتر است که 
داریم دریانوردی می کنیم؛ ولی اثری از جزیره ی کوپرا1ی لعنتی 
نیســت. افراد کم کم دارند شــک می کنند که همچین جزیره ای 

واقعاً وجود دارد. شاید باید دور بزنیم...«
و  اعتراض کــردن  و  دادوبیــداد  بــه  کردنــد  دزدهــا شــروع 
بدوبیراه گفتــن به زبان هــای اســپانیایی و پرتغالــی و هلنــدی و 
انگلیســی. آن قــدر کلمه های جورواجــور به زبان هــای جورواجور 

شنیده شد که نمی شود اینجا نوشتشان.
باراکــودا نعره ای زد و با قلّابِ دســتش روی ســکان کوبید و 
گفت: »به همه ی شیطان های دریا قسم، اگر دست از جیغ وداد 
برندارید، می فرستمتان بروید با کوسه ها شنا کنید! من می گویم 
همچین جزیره ای وجود دارد و همین نوک دماغ کثیفتان است! 
این کشــتی به کوپرا می رســد؛ حتی اگر مجبور شــوم خودم تنها 
ببرمــش. هرکــس نمی خواهد بیاید، می تواند شــناکُنان برگردد 
ماراکایبــو2 ! اصــلاً توی کَتم نمی رود کســی بخواهد توی کشــتی 
شورش راه بیندازد!« در همین لحظه دودندان از بالاترین نقطه ی 
دکل اصلی فریاد زد: »خشکی! آنجا، سمت چپ! آره! خشکی!«

لحظه ای چنان ســکوت سنگینی برپا شــد که می شد صدای 
راه رفتن سوســک را هم شنید. ناخدا باراکودا فریادکنان گفت: 

1. Kopra

Maracaibo .2: شهری ساحلی در ونزوئلا. م.
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»بادبان ها را باز کنید! بروید سر جاهاتان ماهی های بدبخت!«
و همــه ی دزدهــای تــوی کشــتی، انگار دیوانه شــده باشــند، 

شروع کردند از این طرف به آن طرفِ عرشه دویدن.
بین همه ی آن ها، پسری با صورت پر از کک ومک و چشم های 
سبز و سرِ پر از موهای فرفری قرمز، از طناب هایی که از بادبان 
آویــزان بــود، پایین می آمد. آن پســر من بودم. یازده ســالم بود 
و ســه ســال می شــد کــه در آن کشــتی بــودم. نونیــو از یکی از 
بندرهای هیســپانیولا1 برم داشته بود؛ همان جایی که، حتی یادم 
نمی آید کِی، به امان خدا رهایم کرده بودند. بقیه ی افراد کشتی 

هم اجازه داده بودند همراهشان باشم.
اولــش ماهی پاک می کــردم و توی پخت وپز و بشوروبســابِ 
عرشه کمک می کردم؛ بدون اینکه جیکم دربیاید. به خاطر همین، 
آن مردها کم کم با من با چیزی توی مایه های »مهربانی« رفتار 
کردند )البته مهربانی از نوع دزد دریایی اش: با پس کله ای زدن و 
گوش پیچاندن و پس گردنی های بی رحمانه!(. کم کم قبول کردند 
کارهایی یادم بدهند. هیچ کس اسم قبلی ام را نمی دانست. خودم 
هم آن را یادم نمی آمد. این شد که اسمم را گذاشتند »جرقه« 
)به خاطر موهای قرمزم( و دیگر نشد راجع به این اسم اما و اگر 
کنــم. پــس اگر یک دفعه خواندید »پیاده شــدیم« یا »وارد نبرد 
شــدیم«، خیــال نکنیــد دارم پیازداغش را زیــاد می کنم یا خالی 

1. یکی از جزیره های دریای کارائیب. م.

می بندم. خودم آنجا بودم.
خب، از داستان منحرف نشویم. داشتیم می رسیدیم.

جزیره ی کوپرا، همان طور که باراکودا گفته بود، یک کپه شن بود 
وسط دریا. کشتی را به خشکی نزدیک کردیم تا جایی که کَفَش به 
زمین سابیده شد و بعد قایق ها را پایین کشیدیم. مثل ریشی که 
توی هم گوریده باشد، چپیدیم توی قایق ها و تا ساحل پارو زدیم.

پنجاه وســه دزد دریایی بودیم که تــوی آن جزیره ی کوچک از 
کشتی پیاده شدیم. می توانم بگویم با همین تعداد، توی جزیره 
دیگر جای ســوزن انداختن نبود. حتی جا نبود که اگر ســکَندری 

خوردی، بیفتی روی زمین.
ناخدا دستور داد دور جزیره حلقه بزنیم و شیرفهممان کرد که 
پاهــای همه مان باید کمِ کم تا قوزک توی آب باشــد. همین کار 
را کردیم و بعد باراکودا شــروع کرد به گام های بلند برداشــتن 
و شــمردن قدم هایــش: دو قــدم بــه جنــوب، ده قدم به شــرق، 
پنج تا به شــمال، دو تا معلق روی شــانه ی چپ و دو تا لِی لِی به 
عقب. بواس نواس1 که »پرتغالی« و »تک چشــم« هم صدایش 
می کردیــم )چون جفتش بــود( ، کرمش گرفته بــود بخندد؛ ولی 

خودش را جمع وجور کرد. اصلاً موقع شوخی نبود.
ناخدا با قلّاب دســتش ضربدری روی زمین کشــید و اشاره 

کرد: »اینجاست! دقیقاً همین جا! شروع کنید به کندن!«

1. Boasnovas
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بایــد نوبتــی کار می کردیم. دو نفر زمین را می کندند و دو نفر 
دیگــر ماســه هایی را که از چاله بیرون می آمــد، می ریختند توی 
دریــا. جا برای ماســه ی بیشــتر نبود. هیچ کس تصــورش را هم 
نمی کرد که جزیره ای به آن کوچکی ممکن اســت آن قدر عمیق 
باشــد؛ ولی لازم شــد گروه های دونفری مان هفت بار زمین را 
بکَنند و ماسه ها را بیرون بریزند تا آخرسر، یکی از بیل ها بخورد 
به یک جســم ســخت. بعدش هم لازم شــد پنج نفر با هم کمک 

کنند تا آن جسم را از گودال بیرون بکشند.
صندوقــی بــزرگ و ســیاه بــود. آن قدر ســنگین بود کــه انگار 
آنتیل هلند1 داخلش است. پنجاه ودو جفت چشم به علاوه ی یک 
تک چشــم به صندوق دوخته شد. اگر باراکودا راست می گفت 
)کســی هیچ وقــت مچش را موقــع دروغ گفتن نگرفته بــود(، آن 
روز همه ی آن مردها به شکل حال به هم زنی پول دار می شدند؛ 
آن قــدر پول دار که می توانســتند آن زندگی پــر از تلوتلوخوردن 
روی دریا را رها کنند )البته اگر چیزی که آرزو می کردند، همین 

1. مجموعه جزیره ای در دریای کارائیب. م.
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بود(. می توانســتند هر کار دیگری هم که دلشــان می خواست، 
بکننــد؛ چــون آنجــا، تــوی آن صندوق چوبــی تیره، گنــج معروف 
فینی یس کرین1، قدیمی ترین دزد دریاهای جنوب، جا گرفته بود. 
آنجــا چالش کرده بودند؛ چون همان طور که همه می دانســتند، 
فینی یس کرین بر اثر تصادف با یکی از کشتی های هلندی مرده 
بود؛ آن هم دقیقاً وقتی که قرار بود بازنشســته شــود تا از دوران 
پیــری اش لــذت ببــرد. از آن به بعــد خیلی ها دنبال گنج گشــته 
بودنــد؛ ولی فقــط باراکودای زیــرک حرف آن پیرمــرد خل وضع 
را بــاور کــرده بود کــه توی یکی از زندان هــای جزیره ی تورتوگا2 

دم به دقیقه داد می زد که می داند گنج کرین دقیقاً کجاست.
نونیوی اســپانیایی بــا نیشِ ازبناگوش دررفته فریــاد زد: »این 
تن بمیرد، راســت می گفــت! آن پیرمرد لعنتی تورتوگا راســت 

می گفت! گنج فینی یس کرین!«
هیاهوی زیادی به راه افتاد. همه فریاد »زنده باد باراکودا« سر 
می دادند و »دست مریزاد« و »آفرین« می گفتند. ناخدا شخصاً 
قلّابش را اهرم کرد و قفل صندوق را پراند و درِ سنگینش را که 

از شدت زنگ زدگی قیژقیژ می کرد، باز کرد.
اگر کسی در آن لحظه از آنجا می گذشت، شگفت زده ترین گروه 
دزدان دریایی دنیا را می دید با بازترین دهن ها و چشم های دنیا. 

1. Phineas Krane

Tortuga .2: یکی از جزیره های کارائیب در شمال غربی هائیتی. م.

درواقع، چیزی که می دید، این بود: پنجاه وسه تا آدمِ کنفت شده!
تــه صنــدوق بــزرگ... یک کتاب بــود! همــه اش همین! گنج 

فینی یس، فقط یک کتاب کوفتی! 
جَک پاچلاق با صدای آرام پرسید: »کسی خواندن بلد است؟«

به هم نگاه کردیم.
دودندانِ پیر جواب داد: »خب... من... یک کم.« و بعد کتاب 
را گرفــت. به زحمــت، انــگار چشــم هایش دارد از جــا درمی آید، 
نگاهش کرد و بریده بریده خواند: »زِن... دگی... من... نوِِش... 

ته ی... فی... فینی یس... جان... جانسون... کر... کرین.«
در این لحظه باراکودا دیگر مثل فلفل دلمه ای، قرمز شده بود: 

»کتاب؟ این همه سال دنبال یک کتاب زپرتی می گشته ایم؟«
به نظر می رسید دکمه های لباسش دارد می ترکد.

نونیــو زیــر لــب گفت: »بلــه ناخدا؛ ولــی کتابی که او نوشــته. 
می گویند آدم با این پول دار می شود.«

بعــد حالتی به باراکودا دســت داد کــه بهش می گویند جنون 
تمام عیــار. مثل دیوانه ها شــروع کرد به دویــدن؛ هرچند تقریباً 
از جایــش تــکان نمی خــورد؛ چون همان طــور که توضیــح دادم، 
جزیــره خیلــی کوچک بود. انگار هــزاران مورچه ی نامرئی بهش 
حملــه کرده بودند. بقیه هم به دو گروه مســاوی تقســیم شــده 
بودیــم: آن هایــی که به خاطر گنــج، گریه می کردنــد و مایی که از 

ورجه وورجه کردن های ناخدا داشتیم از خنده می مردیم.



بد نیست بدانی که مارتا آلتسِ...
گرافیک خوانده، ولی بعد از پنج سال کارکردن در این رشته، تصمیم گرفت برود سراغ 
کاری که از همه بیشتر دوست دارد: تصویرگری کتاب کودک. برای همین، باروبندیلش 

را جمع کرد و برای ادامه ی تحصیل در رشته ی موردعلاقه اش به لندن رفت.
امروز بعد از تصویرگریِ چندین و چند کتاب و البته بردن چند تا جایزه ی مهم، از 

اینکه آن روز چنین تصمیمی گرفته، خیلی خوش حال است.

مارتا آلتسِ گارسیا سال 1۹۸2 در بارسلونای اسپانیا به دنیا آمده. 
اگر می خواهی کارهای بیشتری از او ببینی، برو به این نشانی:

www.martaltes.com

بد نیست بدانی که یانوس کامپوس...
بــا جیب خالی این ور و آن ور می رود. البته همیشــه با خودش چیزهای لازم برای 
ســرکردن زندگی توی یک جزیره ی دورافتاده را می برد، از جمله یک وســیله ی 
کارراه انداز، یعنی پاک کن، و همچنین چسب زخم. قشنگ معلوم است که همیشه به 

دزدِدریایی بازی علاقه داشته!
بهترین خاطره ای که از روزهای نوشتن این کتاب دارد، این است که خواهرزاده ی 
کوچولویــش، وِرا، که آن موقع ده ســالش بود، هر فصــل از کتاب را که یانوس 
می نوشــت، با شــور و اشــتیاق زیادی می خواند و بعدش می آمد پیش یانوس و 

می گفت: »فصل بعدی را زودتر بنویس. می خواهم بدانم چه اتفاقی می افتد!«
بعد چی شد؟ خب، یانوس که تا آن موقع هیچ وقت رمان ننوشته بود، دست جنباند 
و کتابش را زودتر تمام کرد و فرســتاد برای جایزه ی ادبی »کشتی بخار«... و برنده 

شد! به این می گویند گنج پیداکردن توی همان تلاش اول. 

یانوس کامپوس مارتینسِ متولد 1۹۶3 در آلباسِــته ی اسپانیاســت. بعد از 
دوره ی دبیرســتان، رشته ی روان شناسی را برای ادامه ی تحصیل انتخاب کرد، ولی 

بعد رفت سراغ چیزی که بیشتر دوست داشت: تئاتر 
از آن موقع تا حالا ســرگرم نوشتن داســتان و نمایش برای بچه ها و بزرگ ترها و 

همچنین شرکت کردن توی جشنواره های مختلف دنیا بوده است.

http://www.martaltes.com


مُرده هایــی کــه انــگار زنده انــد، زنده هایی کــه انگار 
دشــمن های  و  قدیمــی  رفقــای  ملاقــات  مُرده انــد، 
قســم خورده، انــواع و اقســام ماجراهــا و بدبختی ها و 

جشن ها...
باراکــودا، پادشــاه مــرده ی تورتوگا، آخریــن بخش از 
داســتان های ناخــدای شــجاع و افــراد وفــادارش )از 
جملــه جرقــه  ( اســت. کتابی اســت سراســر هیجان و 
پــر از فرازونشــیب و غافل گیری؛ پایانی درخشــان بر 

مجموعه ی ناخدای هفت دریا.

در جلد سوم می خوانید:
ماجــرای هیجان انگیــز ناخــدا و خدمه اش بــه همین جا 
ختــم نمی شــود. حــالا جرقــه تــوی جزیــره ی تورتــوگا 
تک وتنهــا مانده. درســت اســت که پول به قــدر کافی 
دارد، ولــی حفظ پول )و البته ســلامتی( توی جزیره ای 
پر از آدم های ناتو اصلًا کار ساده ای نیست، حتی برای 

جرقه ی باهوش و باجُربزه. 
تــازه، جرقه ی بیچاره هنوز نمی داند که باید تا آن ســر 
دنیا بــرای نجات دادن ناخدا و افــرادش برود. در این 
راه، غافل گیری هــای بزرگــی در انتظــار او و البتــه در 

انتظار خواننده ی کتاب است.

در جلد دوم می خوانید:
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